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چه ش��د كه به كار روي پرونده شهيد دستغيب علاقه مند 
ش��ديد و انگيزه نگارش اين كتاب از كجا در ذهن ش��ما 

كليد خورد؟
شايد‌سال‌ها‌بود‌که‌من‌هم‌مثل‌همه‌شيرازي‌ها‌آقاي‌دستغيب‌
را‌مي‌شناختم‌و‌با‌دعاي‌کميل‌شب‌هاي‌جمعه‌ايشان‌در‌مسجد‌
جامع‌و‌همچنين‌درس‌هاي‌اخاق‌ايشان‌که‌در‌ماه‌رمضان‌در‌
مسجد‌جامع‌عتيق‌شيراز‌و‌در‌شاهچراغ‌برگزار‌مي‌شد،‌‌آشنا‌
بودم.‌ايشان‌از‌تک‌روحانيوني‌بودند‌که‌چندين‌هزار‌نفر،‌پاي‌
منبر‌ايشللان‌مي‌نشستند‌و‌خصوصاً‌‌بحث‌هاي‌اخاقي‌ايشان‌
که‌امام‌به‌موجب‌آنها‌لقب‌»مهذِب‌نفوس«‌را‌به‌ايشان‌دادند،‌‌
مسللتمعين‌زيادي‌داشللت.‌من‌فکر‌مي‌کنم‌مثل‌هر‌شيرازي‌
ديگري‌عاقه‌قلبي‌به‌شهيد‌دستغيب‌داشتيم.‌ايشان‌نورانيت‌
خاصي‌داشتند‌و‌چهره‌شان‌در‌ميان‌ديگران‌مي‌درخشيد.‌همه‌
شيرازي‌ها‌به‌ايشان‌عاقه‌داشتند‌و‌در‌کوچه‌پسکوچه‌ها‌هم‌

که‌رفت‌و‌آمد‌مي‌کردند،‌مورد‌توجه‌همگان‌بودند.
يادم‌هست‌در‌همان‌روزهائي‌که‌شهيد‌شدند،‌در‌مسيري‌از‌
مسجد‌محل‌نزديک‌شهادتشان‌که‌گمانم‌»گود‌عربون«‌بود،‌به‌
طرف‌شاهچراغ‌مي‌رفتند.‌سر‌راهشان‌اگر‌مثا‌ميوه‌فروشي‌
جعبه‌هايش‌را‌از‌حد‌خاصي‌جلوتر‌مي‌آورد،‌با‌عصا‌اشللاره‌
مي‌کردند‌و‌مي‌گفتند‌که‌اين‌حق‌الناس‌اسللت‌و‌آن‌کاسب‌را‌
متوجه‌اشتباه‌خودش‌مي‌کردند.‌لذا‌فقط‌به‌عنوان‌امام‌جمعه،‌
مللورد‌عاقه‌و‌توجه‌مردم‌نبودند،‌بلکه‌اين‌ارشللادات‌را‌هم‌
داشتند‌و‌لذا‌وقتي‌شهادت‌ايشان‌پيش‌آمد،‌خبرش‌مثل‌توپ‌
توي‌شهر‌شيراز‌صدا‌کرد‌و‌براي‌همه‌و‌از‌جمله‌خود‌بنده‌مثل‌
يک‌شوک‌بود.‌بعد‌از‌شهادت‌ايشان‌رفتم‌و‌درباره‌شان‌تحقيق‌

کردم‌و‌کتاب‌هايشان‌را‌خواندم.
با‌توجه‌به‌اينکه‌‌20سالي‌بود‌که‌دست‌به‌قلم‌شده‌بودم،‌بسيار‌
عاقه‌مند‌شدم‌که‌از‌خصوصيات‌اخاقي‌ايشان‌که‌به‌قول‌امام‌
»مهذِب‌نفوس«‌بود،‌يک‌کار‌تحقيقاتي‌خوبي‌به‌زبان‌نسللل‌
جديد‌ارائه‌کنم‌و‌لذا‌سللبک‌داستان‌و‌رمان‌را‌انتخاب‌کردم.‌
قبل‌از‌آن‌‌3تا‌کار‌از‌من‌چاپ‌شده‌بود‌و‌اين‌کتاب،‌‌اثر‌چهارم‌
من‌بود.‌دوستان‌به‌من‌پيشنهاد‌دادند‌که‌کار‌به‌صورت‌مستند‌
صورت‌بگيرد‌و‌من‌تاکيد‌داشتم‌که‌مستند‌داستاني‌باشد،‌چون‌

مي‌دانستم‌مستند‌محض‌قطعا‌خواننده‌خاص‌خودش‌را‌دارد،‌
اما‌يک‌کار‌مستند‌داستاني‌مي‌تواند‌افراد‌مختلف‌و‌حتي‌کساني‌
را‌هم‌که‌به‌داستان‌و‌رمان‌عاقه‌دارند،‌متوجه‌خود‌کند،‌‌لذا‌
شللرط‌گذاشتم‌که‌مرا‌آزاد‌بگذاريد‌که‌از‌مستندات،‌يک‌کار‌

داستاني‌فراهم‌کنم.
من‌تصور‌مي‌کنم‌نگارش‌اين‌کتاب‌هم‌از‌الهامات‌خود‌شهيد‌
دستغيب‌بود،‌چون‌من‌مردد‌مانده‌بودم‌که‌از‌کجا‌شروع‌کنم.‌
مدت‌ها‌براي‌اين‌کار‌رفت‌و‌آمد‌داشللتم‌و‌يک‌روز‌حسابي‌
خسللته‌شللدم‌و‌به‌خودم‌گفتم‌من‌که‌کار،‌زياد‌دارم‌و‌کارم‌
هم‌سللنگين‌است.‌بروم‌و‌کار‌را‌تحويل‌کسي‌بدهم‌تا‌انجام‌
بدهللد.‌حس‌مي‌کردم‌من‌براي‌اين‌کار،‌کوچک‌هسللتم.‌به‌

طرف‌بنياد‌شهيد‌رفتم‌که‌آن‌موقع‌عکاس‌در‌جاي‌فعلي‌نبود.‌
وقتي‌خواسللتم‌بروم،‌به‌خانمي‌که‌جزو‌پژوهشگرها‌هست‌
برخوردم‌و‌به‌محض‌اينکه‌آمدم‌بگويم‌که‌اگر‌مي‌شود‌من‌اين‌
کار‌را‌پس‌بدهم‌و‌اين‌را‌به‌کس‌ديگري‌بدهيد،‌ناگهان‌گفت:‌
»آقاي‌صحرائي!‌من‌يک‌کتاب‌درباره‌آقاي‌دستغيب‌دارم.‌اين‌
را‌مي‌خواهيللد؟«‌من‌ديدم‌کتاب‌قطوري‌اسللت‌به‌نام‌»نفس‌
مطمئنه«.‌ايشان‌گفت‌اين‌را‌هم‌نگاهي‌بکنيد.‌کتابي‌در‌حدود‌
‌1000صفحه‌بود.‌وقتي‌ورق‌زدم‌ديدم‌اسناد‌ساواک‌است‌در‌
مورد‌شهيد‌دستغيب.‌من‌داشتم‌مي‌‌رفتم‌کار‌را‌پس‌بدهم،‌ولي‌

اين‌کتاب‌را‌که‌ايشان‌به‌من‌داد،‌‌يک‌کمي‌منصرف‌شدم.
اين‌کتاب‌از‌رقعي‌هم‌کمي‌بزرگ‌تر‌بود.‌کتاب‌را‌بردم‌خانه‌و‌

شروع‌کردم‌به‌ورق‌زدن‌و‌در‌ذهنم‌تکرار‌مي‌کردم‌که‌خدايا!‌‌
من‌اين‌کار‌را‌چگونه‌شللروع‌کنللم؟‌همين‌طور‌که‌کتاب‌را‌
ورق‌مي‌زدم،‌به‌سللندي‌برخوردم‌که‌در‌آن‌نوشته‌بود‌فردي‌
که‌ظاهراً‌‌جزو‌مريدان‌شللهيد‌بوده،‌در‌جلسه‌تدريس‌اخاق‌
شرکت‌داشته‌و‌او‌گزارش‌داده‌بود‌که‌ايشان‌در‌جلسه‌اش‌به‌
کد‌‌19دشنام‌داده‌است.‌چون‌در‌گزارش‌هايشان‌نمي‌توانستند‌
اسللم‌شاه‌را‌بنويسند،‌به‌کد‌‌19اشللاره‌مي‌کردند.‌بعد‌نوشته‌
بود‌به‌نيکسللون‌هم‌اين‌حرف‌هللا‌را‌زده.‌ديدم‌زير‌آن‌امضا‌
کرده‌بود‌اتابکي‌که‌شللما‌در‌کتاب،‌اين‌اسللم‌را‌مي‌بينيد.‌در‌
يک‌آن،‌جرقه‌اي‌در‌ذهنم‌زد‌و‌سللوژه‌شللکل‌گرفت،‌به‌اين‌
شکل‌که‌شخصيتي‌را‌بسللازم‌و‌اتابکي‌را‌زنده‌کنم‌که‌برود‌
و‌در‌سللاواک‌نفوذ‌کند.‌رفتم‌و‌مستندات‌را‌پيدا‌و‌با‌اعضاي‌
خانواده‌شللهيد‌مصاحبه‌کردم.‌از‌وقتي‌که‌آن‌کتاب‌را‌گرفتم،‌
يک‌سللال‌گذشت‌که‌اين‌کار‌تمام‌شد.‌جالب‌اينجاست‌که‌
تحويل‌گرفتن‌اين‌کتاب‌و‌اتمام‌آن‌هر‌دو‌در‌ماه‌رمضان‌بود.‌
در‌شيراز‌متداول‌است‌که‌در‌ماه‌رمضان،‌موقع‌افطار‌و‌سحر،‌
سخنراني‌شهيد‌دستغيب‌را‌مي‌گذارند.‌اتمام‌اين‌کار‌هم‌با‌اتمام‌
سخنراني‌ايشان‌بود‌که‌من‌اين‌را‌هم‌از‌برکات‌معنوي‌اين‌کار‌

مي‌دانستم.‌اين‌نحوه‌شکل‌گيري‌کار‌بود.
در ميان پژوهش هاي خود، آيا به نكاتي برخورديد كه نشان 
بدهد چرا در سال هاي قبل از انقلاب كه جاذبه هاي گوناگوني 
در جامعه براي جوانان وجود داشت، جمعيت هاي چندين 
هزار نفري پاي منبر  ش��هيد دستغيب مي آمدند كه بخش 
اعظم آنها هم جوان بودند. به نظر شما علت اين جذابيت 

چه بود؟
سللئوال‌کليدي‌و‌مهمي‌اسللت.‌من‌در‌اين‌کتاب‌به‌شناخت‌
دومي‌از‌شهيد‌دستغيب‌رسيدم‌که‌بيشتر‌از‌آنکه‌بخواهد‌روي‌
خواننده‌تاثير‌بگذارد،‌روي‌خود‌من‌تاثير‌گذاشت‌و‌آن‌اين‌بود‌
که‌پاي‌منبر‌ايشان،‌‌70درصد‌جوان‌ها‌مي‌آمدند،‌درحالي‌که‌
آن‌روزها‌در‌سطح‌جامعه‌جذابيت‌هاي‌فراواني‌براي‌جوان‌ها‌

وجود‌داشت.
يللک‌روز‌در‌همان‌ايامي‌که‌به‌فکر‌نوشللتن‌کتاب‌بودم،‌در‌
اتوبوس‌نشسته‌بودم‌و‌کتابي‌درباره‌شهيد‌دستغيب‌در‌دستم‌

من‌در‌كتابي‌كه‌نوشته‌ام‌به‌شناخت‌دومي‌
از‌شهيد‌دستغيب‌رسيدم‌كه‌بيشتر‌از‌آنكه‌
بخواهد‌روي‌خواننده‌تاثير‌بگذارد،‌روي‌خود‌
من‌تاثير‌گذاشت‌و‌آن‌اين‌بود‌كه‌پاي‌منبر‌
ايشان،‌‌70درصد‌جوان‌ها‌مي‌آمدند،‌درحالي‌
كه‌آن‌روزها‌در‌س�طح‌جامعه‌جذابيت‌هاي‌

فراواني‌براي‌جوان‌ها‌وجود‌داشت.

»ش�هيد دستغيب در آئينه اسناد س�اواك«  در گفت و شنود 
شاهد ياران با  اكبر صحرائي

امام لقب »مهذِب نفوس« به ايشان دادند ...

پژوهشگر و نويسنده كتاب پرونده 312 به دليل 
روحيه محققانه و دقت نظر بالا با استناد به مدارك 
و شواهد باقيمانده از شهيد دستغيب، نكات جالبي 
از زندگي سراس��ر مبارزه آن بزرگوار را مطرح 
مي كند.  اين كتاب كه با ش��يوه مستند داستاني 
نگاشته شده حاوي نكات جالبي است كه معمولا 
از ديد افرادي كه محققانه به جريانات اجتماعي 
نگاه نمي كنند، پنهان مي ماند و براي پژوهشگران 

تاريخ انقلاب بسيار مفيد تواند بود.
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بود.‌کنار‌دست‌من‌آقاي‌‌60‌،50ساله‌اي‌نشسته‌بود‌که‌تيپ‌
خاصي‌داشت‌و‌به‌او‌نمي‌آمد‌که‌مذهبي‌باشد.‌از‌من‌پرسيد‌
کتاب‌درباره‌شللهيد‌دستغيب‌است؟‌من‌با‌کمي‌ترديد‌گفتم:‌‌
»بله«‌گفت:‌»خدا‌رحمتش‌کند.‌آن‌زمان‌ها‌موقعي‌که‌از‌مدرسه‌
برمي‌گشتم،‌از‌جلوي‌مسجد‌جامع‌رد‌مي‌شدم‌و‌گاهي‌وقت‌ها‌
صدايش‌مي‌آمد‌که‌توي‌دلم‌مي‌نشسللت.‌گاهي‌هم‌مي‌رفتم‌
و‌پاي‌منبرش‌مي‌نشسللتم.‌يک‌روز‌ايشان‌درباره‌حرام‌بودن‌
صداي‌زن‌صحبت‌کرد‌و‌حرف‌هايش‌آن‌قدر‌شيرين‌بود‌که‌
توي‌قلبم‌نشست.‌حرف‌هايش‌آن‌قدر‌روي‌من‌اثر‌گذاشت‌
که‌فردايش‌که‌از‌مدرسه‌مي‌آمدم،‌ديدم‌دوچرخه‌اي‌سر‌کوچه‌
آهنگ‌گذاشللته‌بود‌و‌خواننده‌زني‌داشت‌مي‌خواند.‌يکدفعه‌
رفتم‌جلو‌و‌گفتم‌:‌»آقا!‌اين‌کار‌را‌نکن.‌اين‌کار‌گناه‌اسللت.‌
صاحب‌مغازه‌يک‌پس‌گردني‌زد‌به‌ما‌و‌گفت‌فضولي‌اش‌به‌
تو‌نيامده‌بچه!‌برو‌رد‌کارت!‌من‌هنوز‌که‌ياد‌آن‌روز‌مي‌افتم‌
مي‌گويللم‌خدايا!‌‌من‌در‌راه‌تللو‌يک‌پس‌کله‌اي‌خورده‌ام.‌هر‌

کسي‌را‌قبول‌نداشته‌باشم،‌ايشان‌را‌قبول‌دارم«.
من‌همين‌قصه‌را‌در‌کتاب‌آورده‌ام.‌مي‌خواهم‌بگويم‌ايشللان‌
اين‌قدر‌روي‌ديگران‌تاثير‌مي‌گذاشت‌و‌آن‌»نفوذ‌نفسي«‌که‌
امام‌مي‌گفتند‌به‌اين‌دليل‌بود‌که‌شهيد‌دستغيب‌يک‌فرد‌عارف‌
بود.‌همين‌الان‌هم‌کسي‌که‌معنويت‌خاصي‌داشته‌باشد،‌در‌
شهر،‌روستا‌يا‌محله‌اش،‌همان‌حرفي‌را‌ممکن‌است‌بزند‌که‌
ديگران‌هم‌مي‌زنند،‌امللا‌اين‌حرف‌چون‌از‌دل‌او‌بر‌مي‌آمد،‌
تاثير‌مي‌کند.‌من‌فکر‌مي‌کنم‌چون‌شهيد‌دستغيب‌خودش‌را‌
تزکيه‌کرده‌بود‌و‌چيزي‌به‌اسللم‌نفسانيت‌در‌وجودش‌نبود‌
و‌حقيقتا‌معلللم‌اخاق‌بود،‌به‌اين‌دليللل‌حرف‌هايش‌تاثير‌
عميق‌بر‌مخاطب‌مي‌گذاشللت،‌لذا‌وقتي‌که‌در‌دعاي‌کميل‌
يا‌منبرها‌و‌سخنراني‌هاي‌ايشان‌شرکت‌مي‌کرديد،‌واقعا‌تحت‌
تاثير‌قرار‌مي‌گرفتيد،‌مگر‌اينکه‌انسان‌دلش‌مريض‌مي‌بود‌که‌
حرف‌هاي‌ايشللان‌را‌بشنود‌و‌روي‌او‌تاثير‌نگذارد.‌مهم‌ترين‌
نکته‌در‌شللخصيت‌ايشان‌اين‌بود‌که‌اگر‌حرفي‌مي‌زد،‌عمل‌
مي‌کللرد.‌ما‌الان‌مي‌خوانيم‌کلله‌در‌زمان‌جنگ،‌فرمانده‌جلو‌
مي‌افتاد‌ونيروها‌پشت‌سرش.‌الان‌مي‌پرسيم‌که‌چرا‌جوانان‌
ما‌مثل‌دوره‌جنگ‌نيستند؟‌شايد‌يکي‌از‌پاسخ‌هاي‌اين‌باشد‌
که‌متوليان‌و‌مسئولان‌ما‌مثل‌آن‌موقع‌نيستند.‌من‌يک‌بار‌در‌
مصاحبه‌اي‌در‌بحث‌ادبيات‌داستاني‌گفتم‌که‌اگر‌متوليان‌امور‌
ما‌شيوه‌فرماندهان‌جنگ‌را‌در‌پيش‌بگيرند،‌قطعا‌اين‌نسل‌هم‌
مثل‌همان‌نسللل‌عمل‌مي‌کند،‌چون‌آن‌روزها‌اگر‌فرمانده‌به‌

سربازانش‌مي‌گفت‌برو‌روي‌مين،‌خودش‌هم‌مي‌رفت.‌تاثير‌
شهيد‌دستغيب‌روي‌جوانان‌هم‌به‌اين‌علت‌بود‌که‌به‌کارهائي‌

که‌مي‌گفت‌عمل‌مي‌کرد.
خاطره‌اي‌که‌در‌کتاب‌من‌آمده‌و‌در‌فيلم‌هائي‌هم‌که‌از‌شهيد‌
دسللتغيب‌گرفته‌اند،‌آمده،‌اين‌است‌که‌وقتي‌ايشان‌را‌بعد‌از‌
سللال‌‌42به‌زندان‌مي‌برند،‌با‌فردي‌هم‌سلللول‌مي‌شود.‌اين‌
قصه‌را‌همان‌فرد‌تعريف‌کرده‌است.‌او‌مي‌گويد‌نصف‌شب‌
احسللاس‌کردم‌که‌دارد‌نماز‌و‌دعا‌مي‌خواند‌و‌گريه‌مي‌کند.‌
سحر‌که‌شد،‌آمد‌بالاي‌سرم‌که‌مرا‌براي‌نماز‌بيدار‌کند.‌من‌
بيدار‌شللدم‌و‌با‌تغيّهر‌گفتم‌که‌مارکسيست‌هستم.‌فرداي‌آن‌
روز‌هنگامي‌که‌از‌خواب‌بيدار‌شدم،‌حدود‌نيم‌ساعت‌از‌من‌
عذرخواهي‌کرد‌که‌نمي‌دانسته‌که‌من‌مارکسيست‌‌هستم‌و‌
اشتباها‌او‌را‌از‌خواب‌بيدار‌کرده.‌همين‌رفتار‌شهيد‌دستغيب‌
باعث‌شده‌بود‌که‌در‌فاصله‌هم‌سلول‌بودن،‌آن‌قدر‌روي‌اين‌

فرد‌تاثير‌بگذارد‌که‌او‌دست‌از‌مارکسيسم‌بردارد.
در‌همين‌کتاب‌آمده‌شبي‌که‌مي‌خواستند‌ايشان‌را‌ببرند‌که‌سر‌
و‌صداها‌در‌شيراز‌بخوابد،‌وقتي‌ساواکي‌ها‌ايشان‌را‌به‌فرودگاه‌
مي‌برند‌که‌براي‌بردن‌به‌زندان‌قصر‌يا‌قزل‌قلعه‌تحويل‌بدهند،‌
پسرشان‌آسيد‌هاشم‌نقل‌مي‌کنند‌وقتي‌آمديم‌زمان‌نماز‌شد.‌
ايشان‌اشاره‌مي‌کند‌و‌دو‌تا‌ساواکي‌پيش‌مي‌آيند.‌آقا‌مي‌گويد‌
که‌اجازه‌بدهيد‌نماز‌بخوانيم.‌آنها‌با‌تغيّهر‌مي‌گويند‌که‌هواپيما‌
مي‌خواهد‌بلند‌شود‌و‌وقت‌نيست‌و‌خاصه‌اجازه‌نمي‌دهند‌
که‌ناگهان‌از‌بلندگو‌اعام‌مي‌شللود‌که‌آن‌پرواز‌نيم‌سللاعت‌
تاخيللر‌دارد.‌آقا‌با‌نهايت‌آرامش‌به‌نماز‌مي‌ايسللتند‌و‌جالب‌
اينکه‌وقتي‌نمازشان‌تمام‌مي‌شود،‌نيم‌ساعت‌تاخير‌هم‌از‌بين‌

مي‌رود‌و‌هواپيما‌با‌ده‌دقيقه‌يک‌ربع‌تاخير‌راه‌مي‌افتد.
يک‌نفر‌تعريف‌مي‌کرد‌که‌در‌روستا‌بودم‌و‌زنم‌حامله‌بود‌و‌
خاصه‌خيلي‌گرفتار‌بودم‌و‌گفتم‌بروم‌و‌از‌ايشان‌کمک‌بگيرم.‌
ايشللان‌به‌محله‌جنوب‌شيراز‌مي‌آيد‌و‌در‌خانه‌آقا‌را‌مي‌زند.‌
اوايل‌انقاب‌بوده.‌پاسللداري‌در‌را‌باز‌مي‌کند‌و‌مي‌پرسد‌چه‌
کار‌داريد؟‌مي‌گويد‌من‌با‌خود‌آقا‌کار‌دارم.‌طرف‌مي‌گويد‌که‌
آقا‌خانه‌نيستند.‌اين‌فرد‌تعريف‌مي‌کند‌که‌من‌هيچ‌حرفي‌هم‌
نزدم‌و‌برگشتم.‌شهيد‌دستغيب‌به‌خانه‌برمي‌گردد‌و‌از‌پاسدار‌
محافظ‌مي‌پرسد‌کسي‌نيامد‌سراغ‌مرا‌بگيرد؟‌پاسدار‌مي‌گويد‌

چرا!‌آمد،‌ولي‌حرفي‌نزد‌و‌برگشت.‌شهيد‌مقداري‌پول‌به‌او‌
مي‌دهد‌و‌مي‌گويد‌اگر‌او‌را‌ديدي‌يا‌برگشللت،‌اين‌پول‌را‌به‌
او‌بده.‌پاسدار‌مي‌گويد‌که‌من‌پستم‌را‌تحويل‌نفر‌بعد‌دادم‌و‌
راه‌افتادم.‌‌در‌بازار‌اتفاقا‌همان‌مرد‌را‌ديدم‌و‌گفتم‌که‌آقا‌براي‌
شما‌امانتي‌گذاشته.‌و‌پول‌را‌به‌او‌دادم.‌مرد‌روستائي‌حيرت‌
کرد‌و‌گفت‌من‌آمده‌بودم‌که‌از‌آقا‌همين‌مقدار‌پول‌را‌براي‌
رفع‌نيازم‌بگيرم.‌آقا‌از‌کجا‌فهميد؟‌سپس‌دست‌هايش‌را‌رو‌به‌

آسمان‌بلند‌و‌شکر‌کرد‌و‌اشکش‌جاري‌شد.
مراتب عرفاني ايشان سبب شده بود كه از درون افراد آگاه 

شوند؟
قطعا‌سللير‌و‌سلوک‌و‌زهد‌و‌تقواي‌ايشللان‌در‌اين‌امر‌تاثير‌

فراوان‌داشته‌است.‌به‌نظر‌من‌ايشان‌به‌مدارجي‌رسيده‌بود‌که‌
حضرت‌امام‌هم‌رسيده‌بود.‌ايشان‌رساله‌داشت‌و‌از‌نظر‌سني‌
با‌امام‌در‌يک‌مرتبه‌بود‌و‌در‌نجف‌هم‌محضر‌استادان‌بزرگي‌
را‌درک‌کرده‌بود،‌اما‌خود‌را‌شللاگرد‌محض‌امام‌مي‌دانست،‌
يعني‌تسليم‌نظر‌امام‌بود.‌شهيد‌دستغيب‌قبل‌از‌آنکه‌يک‌مبارز‌
باشللد،‌به‌نظر‌من‌يک‌سللالک‌بود،‌يک‌عارف‌بود.‌امام‌لقب‌
»مهذِب‌نفوس«‌را‌به‌هيچ‌کس‌نداده‌اند.‌اين‌سلوک‌و‌عرفان‌
ايشان‌بود‌که‌چنين‌لقبي‌را‌اقتضا‌مي‌کرد‌و‌در‌طول‌تاريخ‌هم‌
هميشه‌عرفا‌بيش‌از‌سياستمداران‌بر‌مردم‌و‌جامعه‌شان‌تاثير‌

گذاشته‌اند.
آيا از ديدگاه ش��هيد دستغيب نسبت به گروهك ها كه در 
اوايل انقلاب به دليل فضاي بسيار بازي كه ايجاد شده بود، 

در همه جا فعال بودند، خاطره اي داريد؟
همان‌طور‌که‌اشاره‌کردم‌شهيد‌دستغيب‌با‌اينکه‌از‌نظر‌سني‌
و‌تحصيات‌فاصله‌چنداني‌با‌امام‌نداشللت،‌اما‌تابع‌محض‌
ايشللان‌بود،‌بنابراين‌نگاه‌مي‌کرد‌تا‌ببيند‌امام‌در‌اين‌باره‌چه‌
مي‌گويند.‌من‌يادم‌هسللت‌هر‌حرفي‌که‌امام‌مي‌زدند،‌ايشان‌
تکرار‌مي‌کرد.‌يکي‌دو‌هفته‌بعد‌از‌انقاب‌فرهنگي،‌من‌پشت‌
سر‌ايشان‌در‌نماز‌جمعه‌ايستاده‌بودم‌و‌درگيري‌گروهک‌ها‌در‌
دانشگاه‌ها‌پيش‌آمده‌بود.‌آن‌روزها‌شايد‌‌150گروهک‌داشتيم‌
که‌فعاليت‌مي‌کردند،‌به‌طوري‌که‌دانشگاه‌ها‌گرفتار‌اين‌مسائل‌
شده‌بودند‌و‌گروه‌هاي‌مذهبي‌به‌شدت‌در‌تنگنا‌بودند‌و‌کسي‌
جرئت‌نداشت‌فعاليت‌مذهبي‌کند.‌در‌دانشگاه‌درگيري‌شده‌
بود‌و‌کار‌به‌آنجا‌کشيده‌بود‌که‌بچه‌هاي‌مذهبي‌را‌داشتند‌از‌
دانشگاه‌بيرون‌مي‌کردند.‌صبح‌جمعه‌بود.‌حدود‌ساعت‌‌11
محافظان‌آقا‌اشاره‌کردند‌که‌دانشگاه‌ها‌را‌دارند‌آتش‌مي‌زنند.‌
آقا‌داشللت‌خطبه‌مي‌خواند‌و‌وسط‌خطبه‌ها‌گفت‌که‌الان‌به‌
من‌خبر‌رسيده‌که‌چنين‌وضعي‌پيش‌آمده.‌پيشنهاد‌من‌اين‌
است‌که‌امت‌نمازگذار‌بعد‌از‌نماز‌به‌طرف‌دانشگاه‌بروند‌و‌به‌
داد‌بچه‌‌مسلمان‌ها‌برسند.‌بعد‌هم‌خطبه‌ها‌را‌کوتاه‌کرد‌و‌نماز‌
تمام‌شد‌و‌جمعيت‌سيل‌آسا‌راه‌افتاد‌به‌طرف‌دانشکده‌ادبيات‌
در‌چهار‌راه‌حافظيه.‌من‌خودم‌را‌به‌پل‌قديمي‌دروازه‌اصفهان‌
رسللاندم‌و‌از‌آن‌بالا‌نگاه‌کللردم‌و‌ديدم‌جمعيت‌مثل‌امواج‌
يک‌رود‌خروشللان‌به‌حرکت‌در‌آمده‌اسللت.‌وقتي‌رسيديم‌
ديديم‌درگيري‌شده‌و‌چريک‌هاي‌فدائي‌و‌سازمان‌مجاهدين‌
سربندهائي‌با‌آرم‌سازمان‌هايشان‌بسته‌اند‌و‌با‌سنگ‌و‌چوب‌به‌
جان‌بچه‌مذهبي‌ها‌افتاده‌اند.‌حتي‌گاهي‌من‌صداي‌گلوله‌هم‌
مي‌شنيدم‌و‌کف‌خيابان‌ها‌پر‌از‌سنگ‌و‌شيشه‌خرده‌شده‌بود.‌
مردم‌ريختند‌و‌در‌ظرف‌‌2ساعت‌همه‌جا‌را‌گرفتند‌و‌تحويل‌
بچه‌مسلللمان‌‌ها‌دادند.‌به‌اعتقاد‌من‌نجات‌دانشگاه‌شيراز‌آن‌
روز‌فقط‌با‌همين‌يک‌جمله‌اي‌بود‌که‌شهيد‌دستغيب‌خطاب‌

به‌مردم‌گفتند.
آيا به عنوان يك پژوهشگر توانستيد علل و ريشه  هاي كينه 
شديد منافقين را كه منجر به چنين ترور وحشيانه اي شد، 

بيابيد؟
من‌درباره‌اين‌موضوع‌زياد‌فکر‌کرده‌ام.‌به‌اعتقاد‌من‌همان‌ها‌
هم‌از‌شللهيد‌دستغيب‌کينه‌نداشللتند.‌انسان‌هرقدر‌هم‌پليد‌
باشد،‌هرقدر‌هم‌قلبش‌سياه‌باشد،‌وقتي‌به‌نفس‌خود‌رجوع‌
کند،‌مي‌تواند‌حق‌و‌باطل‌را‌تشخيص‌بدهد.‌حدس‌من‌اين‌
است‌که‌کار‌از‌جاي‌ديگري‌رديف‌شده‌بود،‌يعني‌واقعا‌تاثير‌
شهيد‌دستغيب‌فقط‌در‌شيراز‌يا‌حتي‌در‌استان‌نبود،‌بلکه‌در‌
تمام‌ايران‌تاثير‌داشللت.‌يادم‌هست‌آن‌زمان‌شهيد‌دستغيب،‌
شهيد‌صدوقي،‌شهيد‌اشرفي‌اصفهاني،‌شهيد‌مدني‌و‌آيت‌الله‌
طاهري‌اصفهاني‌در‌‌5استان‌بزرگ،‌بازوهاي‌امام‌بودند.‌شهيد‌
دستغيب‌غير‌از‌اين‌موضوع،‌از‌قديم‌در‌دل‌مردم‌فارس‌نفوذ‌
داشت،‌يعني‌مردم‌اعم‌از‌پير‌و‌جوان‌به‌ايشان‌اعتماد‌داشتند.‌
به‌اعتقاد‌من‌هدف‌اين‌بود‌که‌اين‌بازوهاي‌امام‌را‌قطع‌کنند‌و‌

انتخاب‌هاي‌دقيقي‌هم‌کردند.
بحث‌اينجا‌بود‌که‌کسي‌را‌بايد‌براي‌اين‌کار‌انتخاب‌مي‌کردند‌

چيزي‌به‌اس�م‌نفس�انيت‌در‌وجود‌ايشان‌
نب�ود‌و‌حقيقت�ا‌معل�م‌اخلاق‌ب�ود،‌به‌اين‌
دليل‌حرف‌هاي�ش‌تاثير‌عميق‌بر‌مخاطب‌
مي‌گذاش�ت،‌لذا‌وقتي‌ك�ه‌در‌دعاي‌كميل‌
يا‌منبرها‌و‌س�خنراني‌هاي‌ايش�ان‌شركت‌
مي‌كرديد،‌واقعا‌تحت‌تاثير‌قرار‌مي‌گرفتيد،‌
مگر‌اينكه‌انس�ان‌دل�ش‌مريض‌مي‌بود‌كه‌
حرف‌هاي‌ايشان‌را‌بش�نود‌و‌روي‌او‌تاثير‌
نگذارد.‌مهم‌ترين‌نكته‌در‌شخصيت‌ايشان‌
اين‌بود‌كه‌اگر‌حرفي‌مي‌زد،‌عمل‌مي‌كرد.

تنديس شهيد آيت الله دستغيب در موزه عبرت ايران.

يادمان آيت الله شهيدعبدالحسين دستغيب
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که‌شللناخت‌دقيقي‌از‌شهيد‌دستغيب‌نداشت‌و‌لذا‌دختر‌‌16
ساله‌اي‌را‌انتخاب‌کردند‌که‌تازه‌وارد‌فضاي‌انقابي‌شده‌بود‌
و‌با‌صحبت‌و‌کتاب‌و‌فضاسازي‌و‌کوه‌پيمائي‌و‌کاس‌هاي‌
تئوريکي‌که‌سازمان‌منافقين‌گذاشته‌بود،‌توجيهش‌کردند‌که‌
اگر‌ايشللان‌را‌بزني،‌خدمت‌بزرگي‌به‌خلق‌قهرمان‌کرده‌اي!‌
اين‌دختر‌حتي‌شلليرازي‌هم‌نبود‌و‌گمللان‌مي‌کنم‌از‌اهالي‌
اطراف‌فيروز‌آباد‌بود‌و‌به‌احتمال‌قوي‌شهيد‌دستغيب‌را‌هم‌
درست‌نمي‌شناخت.‌اينها‌از‌خصوصيت‌مردمي‌بودن‌شهيد‌
دستغيب‌استفاده‌کردند‌و‌آن‌دختر‌به‌شکل‌يک‌زن‌باردار‌که‌
مي‌خواهد‌نامه‌اي‌را‌به‌شهيد‌بدهد،‌جلو‌رفت.‌شهيد‌هميشه‌
از‌منزل‌پاي‌پياده‌به‌محل‌نماز‌جمعه‌مي‌آمد‌و‌هرچه‌مي‌گفتند‌
با‌ماشللين‌برويد،‌قبول‌نمي‌کرد.‌مردم‌هم‌به‌تدريج‌از‌خانه‌ها‌
بيللرون‌مي‌آمدند‌و‌دنبالش‌راه‌مي‌افتادند‌و‌همگي‌با‌هم‌براي‌
نمازجمعه‌مي‌رفتند.‌بعضي‌ها‌مشکل‌داشتند‌و‌نامه‌هايشان‌را‌
مي‌دادند.‌در‌حرکت‌با‌مردم‌صحبت‌و‌مشکاتشللان‌را‌حل‌
مي‌کرد‌و‌اين‌دختر‌هم‌از‌همين‌خصوصيت‌شللهيد‌استفاده‌

کرد.
شايد‌سران‌منافقين‌نسبت‌به‌ايشان‌کينه‌داشتند‌که‌قطعا‌هم‌
داشللتند،‌چون‌شهيد‌دستغيب‌به‌شدت‌نسبت‌به‌آنها‌موضع‌
مي‌گرفت‌و‌از‌دوران‌زندان‌نسبت‌به‌آنها‌شناخت‌داشت،‌اما‌
در‌کنار‌اين‌قضيه‌فکر‌مي‌کنم‌علت‌ترور‌ايشللان‌اين‌بود‌که‌
فرامين‌امام‌را‌به‌تمامي‌در‌اسللتان‌پيگيري‌مي‌کرد‌و‌زدن‌اين‌
بازو،‌به‌اعتقاد‌سازمان‌مي‌توانست‌انقاب‌را‌تضعيف‌کند.‌البته‌
فقدان‌ايشللان‌تاثيراتي‌هم‌گذاشت،‌اما‌در‌دراز‌مدت‌مطالعه‌
کتاب‌هاي‌ايشان‌و‌شنيدن‌نوارهاي‌شان‌تاثيرات‌مثبت‌فراواني‌
داشللت.‌شللهادت‌ايشللان‌تا‌الان‌هم‌که‌کتاب‌هاي‌ايشان‌به‌
چاپ‌هاي‌سي‌ام‌و‌چهلم‌رسيده،‌تاثير‌خاص‌خودش‌را‌دارد.

اشاره كرديد كه شهيد دستغيب شناخت زيادي از سازمان 
منافقين داش��ت. آيا شما به اس��ناد و مداركي دست پيدا 
كرده ايد كه نشان بدهد شهيد قبل از خروج اينها بر حاكميت 

شناختي از سازمان داشته است؟
کسللاني‌که‌در‌زندان‌سياسي‌قبل‌از‌انقاب‌بودند،‌معمولا‌با‌
گروه‌هاي‌سياسي‌آشنائي‌داشتند‌زيرا‌در‌»مبارزه«‌با‌آنها‌نقطه‌
اشتراک‌داشتند،‌اما‌شهيد‌دستغيب‌عالم‌بودند‌و‌کتاب‌هاي‌آنها‌
را‌خوانللده‌و‌لذا‌با‌ديد‌عالمانه‌خود‌به‌انحرافات‌آنها‌پي‌برده‌
بودند.‌خود‌سازمان‌هم‌چندين‌بار‌ايشان‌را‌تهديد‌کرده‌بود‌که‌
به‌فان‌راه‌پيمايي‌يا‌سخنراني‌نرويد‌که‌شما‌را‌ترور‌خواهيم‌
کرد.‌در‌سال‌‌58سعيد‌شاهسون‌که‌نماينده‌شيراز‌شد،‌از‌سران‌
مجاهدين‌خلق‌در‌شلليراز‌بود‌که‌بعللد‌به‌خارج‌رفت‌و‌الان‌
اب‌است‌و‌عليه‌سازمان‌دارد‌صحبت‌مي‌کند.‌او‌از‌کساني‌ توّه
بود‌که‌در‌کادر‌مرکزي‌بود‌و‌پيش‌شللهيد‌دستغيب‌مي‌آمد‌و‌
توضيللح‌مي‌داد‌که‌ما‌داريم‌ايللن‌کارها‌را‌مي‌کنيم.‌اين‌همان‌
کاري‌بود‌که‌با‌مرحوم‌آقاي‌طالقاني‌و‌آقاي‌منتظري‌و‌حتي‌
با‌واسطه‌شهيد‌بهشللتي‌و‌آقاي‌هاشمي‌رفسنجاني‌در‌مورد‌

امام‌مي‌‌کردند.

به‌نظر‌من‌يکي‌از‌ويژگي‌هاي‌شللهيد‌دسللتغيب‌اين‌بود‌که‌
مي‌توانست‌نيت‌و‌قلب‌افراد‌را‌بخواند.‌عرفا‌معمولا‌اين‌طورند‌
و‌ما‌اين‌حالت‌را‌در‌بعضي‌از‌علماي‌شيراز‌داشتيم‌که‌با‌ديدن‌
چهره‌طرف‌مي‌توانسللتند‌بفهمند‌که‌آيا‌او‌غرضي‌دارد؟‌آيا‌
نيتش‌پاک‌هست‌يا‌نه؟‌فکر‌مي‌کنم‌شهيد‌دستغيب‌با‌مطالعه‌
آثللار‌آنها‌و‌صحبت‌هائي‌که‌مي‌کردند‌و‌همچنين‌اين‌نيروي‌
شللناخت‌دروني‌متوجه‌انحرافات‌آنها‌از‌قبل‌از‌انقاب‌شده‌
بود.‌نهايتاً‌منافقين‌وقتي‌ديدند‌ترفندهايشان‌به‌نتيجه‌نمي‌رسد،‌
شروع‌کردند‌به‌تهديد‌کردن‌و‌چندين‌بار‌با‌تلفن‌زنگ‌زدند‌
که‌فان‌جا‌نرويد‌که‌ما‌شما‌را‌مي‌کشيم‌که‌همين‌طور‌هم‌بود‌
و‌در‌راهپيمائي‌اي‌که‌به‌مناسللبت‌شهادت‌شهيد‌بهشتي‌بود،‌
اطرافيان‌مي‌گويند‌که‌آقا‌اينها‌در‌اين‌تصميم‌پابرجا‌هستند‌و‌
نرويد،‌ولي‌ايشللان‌مي‌گويد‌که‌من‌يک‌جان‌دارم‌و‌همان‌را‌
در‌راه‌خدا‌مي‌دهم.‌امام‌دستور‌داده‌اند‌که‌بايد‌به‌اين‌راه‌پيمائي‌
برويم.‌ايشان‌به‌چهار‌راه‌زند‌که‌مي‌رسد،‌گروهي‌از‌منافقين‌با‌
نارنجک‌حمله‌مي‌کنند‌که‌توسط‌محافظان‌و‌مامورين‌دستگير‌

مي‌شوند.
ش��يراز يكي از مهم ترين مراكز پشتيباني جنگ محسوب 
مي شد. نقش آيت الله دستغيب در كمك رساني به جبهه هاي 

دفاع مقدس چه بود؟
شللهيد‌دستغيب‌در‌ارتباط‌با‌جنگ‌کردستان‌گفته‌بود:‌»هيچ‌
عبادتي‌بالاتر‌از‌خدمت‌در‌کردسللتان‌نيسللت.«‌هنوز‌جنگ‌
شللروع‌نشده‌بود‌و‌ايشان‌همه‌را‌تشويق‌مي‌کرد‌که‌بروند‌و‌
فتنه‌کردستان‌را‌خاموش‌کنند.‌يادم‌هست‌که‌من‌در‌تاکسي‌
نشسته‌بودم‌و‌وقتي‌امام‌پيغام‌دادند‌که‌همگي‌به‌پاوه‌بروند،‌
نوجوان‌ها،‌جوان‌ها‌با‌بيل‌و‌کلنگ‌و‌هرچه‌که‌به‌دستشان‌آمده‌
بود،‌‌مي‌خواستند‌به‌کردستان‌اعزام‌شوند.‌شهيد‌دستغيب‌پيوسته‌
در‌حال‌تشويق‌آنها‌بود‌تا‌شروع‌جنگ‌که‌چندان‌فاصله‌اي‌هم‌
نبود.‌شما‌نماز‌جمعه‌اي‌را‌پيدا‌نمي‌کنيد‌که‌
مطلب‌اصلي‌شهيد‌دستغيب،‌بحث‌جبهه‌
و‌جنگ‌نباشللد.‌شايد‌يکي‌از‌دلائل‌اتهام‌
ايشان‌از‌سوي‌منافقين‌اين‌بود‌که‌از‌دفاع‌
مقدس‌پشتيباني‌مي‌کرد‌و‌سخنانش‌تاثير‌
هم‌داشللت،‌يعني‌طوري‌بود‌که‌جوان‌ها‌
در‌همللان‌نمازجمعلله‌در‌گروه‌هاي‌هزار‌
نفري‌ثبت‌نام‌مي‌کردنللد.‌اعزام‌ها‌گاهي‌
از‌خود‌نمازجمعه‌انجام‌مي‌شد.‌ايشان‌در‌
همه‌مقاطع‌انقاب‌حضور‌داشللت.‌يادم‌
هست‌وقتي‌ايشان‌در‌سال‌‌60شهيد‌شد،‌
در‌جبهلله‌و‌به‌خصوص‌در‌تيپ‌المهدي‌
عزاداري‌و‌ماتم‌بود‌و‌اين‌نبود‌جز‌تاثيري‌
که‌ايشان‌براي‌اعزام‌به‌جبهه‌و‌جنگ‌روي‌

جوان‌ها‌داشت.
آيا شهيد شخصا در جبهه ها حضور داشتند؟

يادم‌نمي‌آيد،‌چون‌سنشان‌خيلي‌بالا‌بود،‌‌ولي‌يادم‌هست‌که‌
آقازاده‌هاي‌ايشان،‌خصوصا‌آسيد‌هاشم‌و‌همين‌طور‌نوه‌ايشان‌
که‌در‌جبهه‌شهيد‌شد‌و‌يک‌نوه‌شان‌هم‌که‌با‌خودشان‌شهيد‌
شد،‌حضور‌فعال‌داشتند.‌هر‌کسي‌که‌با‌ايشان‌در‌ارتباط‌بود،‌
از‌جنگ‌پشتيباني‌مي‌کرد‌و‌حتي‌مي‌گفتند‌که‌آقايان‌دستغيب‌ها‌
دارند‌لشکر‌فجر‌را‌اداره‌مي‌کنند.‌مسجدهائي‌هم‌که‌داشتند،‌
معمولا‌مرکز‌اصلي‌اعزام‌به‌جبهه‌نيروها‌و‌کمک‌هاي‌مردمي‌
بود.‌يادم‌هست‌که‌حاج‌نبي‌رودکي‌به‌مساجد‌زنگ‌مي‌زدند‌
و‌مي‌گفتند‌که‌نيرو‌اعزام‌کنيد.‌افراد‌زماني‌که‌در‌جبهه‌به‌آنها‌
نياز‌نبود‌مي‌آمدند‌و‌به‌کارشان‌مي‌رسيدند،‌ولي‌به‌محض‌اينکه‌
خبر‌مي‌آمد،‌مي‌رفتند‌و‌جبهه‌ها‌را‌پر‌مي‌کردند‌و‌لذا‌يک‌نوع‌
رابطه‌ارگانيک‌بين‌جبهه‌ها‌و‌لشللکرهاي‌فجر‌و‌المهدي‌‌با‌

مساجد‌شهيد‌دستغيب‌وجود‌داشت.
در زماني كه هنوز بس��يج تشكيل نش��ده بود، بسياري از 
گروه هاي مردمي ستادهايشان را در شيراز تشكيل مي دادند. 
از نوع ارتباط ش��هيد دس��تغيب با گروه هائي چون فدائيان 
اس��لام يا چريك  هاي جنگ هاي نامنظم ش��هيد چمران و 

امثالهم سند و مدركي به دست نياورديد؟
يادم‌هسللت‌وقتي‌سللاواک‌را‌گرفتيم،‌اولين‌پرونده‌اي‌که‌دم‌
دستمان‌آمد،‌پرونده‌‌312آقاي‌دستغيب‌بود.‌فايل‌بسيار‌بزرگي‌
بود.‌در‌شيراز‌در‌مسللاجد‌سپاه‌هائي‌تشکيل‌شده‌بود.‌هنوز‌
بسيج‌و‌کميته‌و‌اين‌چيزها‌نبود.‌کميته‌در‌جائي‌قرار‌گرفت‌
که‌آقاي‌دستغيب‌چندان‌ارتباطي‌با‌آن‌نداشت.‌کميته‌در‌چند‌
سال‌اول‌در‌شيراز‌وضعيت‌خاصي‌داشت‌و‌مقابل‌سپاه‌قرار‌
گرفتلله‌بود.‌من‌خودم‌مدت‌زيادي‌در‌گزينش‌سللپاه‌بودم‌و‌
بچه‌هائي‌که‌در‌آنجا‌رد‌مي‌شللدند‌و‌چندان‌حال‌جبهه‌رفتن‌
نداشللتند،‌سللر‌از‌کميته‌ها‌در‌مي‌آوردند‌و‌کارشان‌شهري‌و‌
مانوري‌بود‌و‌به‌جبهه‌و‌جنگ‌چندان‌کاري‌نداشتند.‌در‌سپاه‌

ب�ه‌اعتقاد‌من‌حتي‌منافقين‌هم‌از‌ش�هيد‌
دس�تغيب‌كينه‌نداش�تند.‌حدس‌من‌اين‌
اس�ت‌كه‌كار‌از‌جاي‌ديگري‌رديف‌ش�ده‌
بود.‌هدف‌اين‌بود‌كه‌بازوهاي‌اجرائي‌امام‌را‌
قطع‌كنند‌و‌انتخاب‌هاي‌دقيقي‌هم‌كردند.‌
ترور‌شهيد‌دس�تغيب‌و‌نيز‌ساير‌شهداي‌
مح�راب‌ت�لاش‌در‌جهت‌تنها‌ك�ردن‌امام‌
و‌تضعيف‌نظام‌بود،‌وگرنه‌كينه‌از‌ش�خص‌

ايشان‌وجود‌نداشت.

يادمان آيت الله شهيدعبدالحسين دستغيب
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کساني‌جمع‌مي‌شدند‌که‌روحيه‌شهادت‌طلبانه‌داشتند،‌ولي‌
در‌کميته‌اين‌طور‌نبود‌و‌آدم‌هاي‌مسئله‌داري‌در‌آنجا‌پيدا‌شدند‌

و‌دليل‌انحال‌کميته‌ها‌هم‌همين‌‌بود.
يادم‌هست‌در‌‌22بهمن‌که‌شهرباني‌تسخير‌شد،‌اسناد‌ساواک‌
و‌اسلحه‌ها‌را‌به‌منزل‌شهيد‌دستغيب‌و‌مسجد‌جامع‌آوردند،‌‌
يعني‌آنجا‌مرکز‌پايگاه‌انقاب‌شد.‌ساواکي‌ها‌را‌هم‌که‌دستگير‌
مي‌کردند‌به‌آنجا‌مي‌آوردند‌و‌همه‌مي‌دانستند‌که‌خانه‌انقاب،‌
منزل‌شهيد‌دسللتغيب‌اسللت.‌البته‌بقيه‌روحانيون،‌از‌جمله‌
آيت‌الله‌محاتي‌و‌سللايرين‌هم‌بودند،‌اما‌محور‌اصلي‌آقاي‌
دستغيب‌بود‌و‌همه‌مردم‌مي‌آمدند‌و‌از‌آنجا‌مي‌پرسيدند‌که‌
چه‌بايد‌بکنيم.‌کميته‌هاي‌مردمي‌در‌اينجا‌تشکيل‌مي‌شد.‌شهيد‌
دسللتغيب‌کميته‌ها‌را‌زير‌نظر‌داشت،‌حمايت‌مالي‌مي‌کرد‌و‌
همين‌کميته‌ها‌بعدها‌تبديل‌به‌سپاه‌شيراز‌شد‌و‌بعد‌در‌ساير‌
شهرستان‌ها‌شکل‌گرفتند‌و‌ارتباطي‌تنگاتنگ‌و‌ريشه‌دار‌بين‌
آنها‌پديد‌آمد.‌من‌مي‌توانم‌بگويم‌که‌ذهنيت‌تشکيل‌اينها‌هم‌
در‌ذهن‌خود‌‌شللهيد‌دستغيب‌شللکل‌گرفت،‌يعني‌در‌واقع‌

ايشان‌»پدر‌معنوي«‌سپاه‌بود.
اشاره جالبي به پرونده 312 كرديد. آيا يادتان هست وقتي 
اين پرونده بيرون آمد چه نكته هاي خاصي در آن بود و آيا 
پرونده را به خود شهيد هم نشان داديد و واكنش ايشان با 

ديدن پرونده شان چه بود؟
خيلي‌جوان‌بوديم‌که‌وارد‌ساواک‌شديم.‌خود‌من‌به‌طبقه‌دوم‌
آنجا‌که‌حالا‌به‌بسلليج‌تبديل‌شده‌رفتم.‌همه‌نوع‌آدمي‌آمده‌
بود.‌يکي‌دنبال‌جنازه‌مي‌گشت،‌يکي‌دنبال‌دست‌و‌پاي‌قطع‌
شده‌مي‌گشت،‌يکي‌دنبال‌وسايل‌شکنجه‌مي‌گشت،‌يک‌عده‌
مي‌گفتند‌اينجا‌چاه‌است‌و‌جنازه‌ها‌را‌داخل‌آن‌ريخته‌اند.‌وقتي‌
من‌وارد‌شللدم،‌يک‌اتاق‌بايگاني‌پر‌از‌پرونده‌بود‌که‌معلوم‌
بود‌پرونده‌سياسي‌هاست‌و‌هر‌کس‌دنبال‌چيزي‌مي‌گشت.‌
آنجا‌يکي‌پرونده‌اي‌را‌بيرون‌کشلليد‌و‌داد‌زد:‌»آهاي!‌پرونده‌
آيت‌الله‌دستغيب‌هم‌پيدا‌شد!«‌از‌آنجا‌که‌فايل‌بزرگي‌بود،‌هر‌
پوشه‌دست‌يکي‌افتاد.‌از‌آن‌چيز‌خاصي‌در‌ذهنم‌نيست،‌ولي‌
بعدها‌که‌از‌اخوي‌سللئوال‌کردم-‌ايشان‌در‌سال‌‌58محافظ‌
شهيد‌دستغيب‌بود‌و‌اصا‌علت‌آمدنش‌به‌سپاه‌هم‌همين‌بود‌
که‌مريد‌شهيد‌دستغيب‌بود‌و‌مي‌خواست‌از‌ايشان‌محافظت‌
کند-‌‌و‌گفت‌مردم‌تک‌تک‌پرونده‌ها‌را‌مي‌آوردند‌و‌بعضي‌ها‌
را‌هللم‌نمي‌‌آوردند.‌به‌تدريج‌اين‌پرونده‌ها‌گرد‌آوري‌و‌مدون‌
شدند.‌چنين‌فضائي‌بود،‌ولي‌اينکه‌من‌خودم‌با‌شهيد‌دستغيب‌

باشم‌و‌اين‌چيزها‌را‌بشنوم،‌اين‌طور‌نبود.
ارتباط شهيد دس��تغيب با علماي طراز اول شيراز چگونه 

بود؟
شايد‌بعد‌از‌‌30سال‌که‌از‌انقاب‌گذشته،‌به‌دليل‌اينکه‌انقاب‌
و‌نظام‌بيمه‌شده،‌بشود‌اين‌حرف‌ها‌را‌زد.‌در‌شيراز‌از‌همان‌ابتدا‌
بين‌علما‌اختاف‌بود‌و‌دو‌تا‌تئوري‌وجود‌داشت.‌يک‌تئوري‌
اين‌بود‌که‌به‌قول‌شيرازي‌ها‌با‌شاه‌بايد‌»کاکام‌‌جون«‌برخورد‌
کرد‌و‌در‌عين‌حال‌حرف‌اصاح‌را‌هم‌زد.‌در‌شيراز‌مي‌گويند‌
وقتي‌مي‌خواهي‌کسي‌را‌چاخان‌کني،‌اول‌بگو‌»کاکام‌‌جون«‌
و‌بعد‌هرکاري‌خواستي‌بکني.جالب‌است‌که‌اينها‌در‌انقاب‌
و‌در‌تظاهرات‌هم‌بودند،‌اما‌ساواک‌به‌اينها‌مراجعه‌مي‌کرد‌که‌
مردم‌را‌آرام‌کنيد،‌اما‌وقتي‌از‌ساواک‌به‌شهيد‌دستغيب‌زنگ‌
مي‌زدند،‌طبق‌اسناد‌ساواک،‌ايشان‌محکم‌پاسخ‌مي‌داد‌که‌شما‌
داريد‌براي‌طاغوت‌کار‌مي‌کنيد‌و‌ماحظه‌نمي‌کرد‌و‌حرفش‌
را‌مي‌زد‌و‌به‌خاطر‌همين‌هم‌زندان‌مي‌رفت.‌اگر‌دقت‌کنيد‌
ساواک‌دائماً‌شهيد‌دستغيب‌و‌اطرافيان‌ايشان‌را‌مي‌گرفت،‌ولي‌
بقيه‌علما‌را‌دعوت‌مي‌کرد‌که‌تشريف‌بياوريد‌اينجا‌و‌صحبتي‌

مي‌کرد‌و‌کاري‌به‌آنها‌نداشت.
شهيد‌دستغيب‌با‌قاطعيت‌و‌انسان‌شناسي‌و‌تفکري‌که‌از‌امام‌
گرفته‌بود،‌عين‌خود‌امام‌مي‌گفت‌نخير‌آقا!‌حکومت‌حقيقي‌
اين‌است‌و‌شما‌داريد‌ظلم‌مي‌کنيد‌و‌بايد‌برويد.‌به‌همين‌دليل‌
جشن‌هنر‌شيراز‌که‌برگزار‌مي‌شود،‌بسياري‌از‌علماي‌شيراز‌
اشاره‌اي‌به‌آن‌نمي‌کنند،‌ولي‌شهيد‌دستغيب‌صراحتاً‌مي‌گويد‌
که‌اين‌فسللاد‌است‌و‌اگر‌اين‌جشللن‌برگزار‌شود،‌من‌اعام‌
جهللاد‌مي‌کنم‌و‌يا‌مثا‌اعاميه‌فوت‌آيت‌الله‌حکيم‌که،‌برادر‌
يا‌خواهرزاده‌اش‌را‌وا‌مي‌دارد‌که‌در‌مسللجد‌جامع‌با‌صداي‌
بلند‌بخواند.‌در‌کل‌روحانيت‌شيراز‌چندان‌به‌اين‌امور‌کاري‌
نداشللت‌و‌حتي‌آيت‌الله‌رباني‌شلليرازي‌چون‌ر‌قم‌بودند،‌‌با‌
آنکه‌شديداً‌با‌شللاه‌مبارزه‌مي‌کرد،‌تاثير‌مبارزاتي‌چنداني‌در‌
شيراز‌و‌فارس‌نداشت.‌اين‌نحوه‌برخوردها‌از‌سوي‌آيت‌الله‌
دسللتغيب‌و‌اطرافيانش‌با‌ديگر‌روحانيون‌باعث‌شد‌که‌بعد‌
از‌پيروزي‌انقاب‌هم‌اين‌تفاوت‌برخورد‌وجود‌داشته‌باشد‌
و‌اين‌اختافات‌متاسللفانه‌تا‌الان‌هم‌هسللت.‌حتي‌در‌دوره‌
جنگ‌هم‌وجود‌داشت‌و‌با‌شهادت‌ايشان‌تشديد‌شد.‌شهيد‌
دسللتغيب‌مثل‌امام‌در‌عين‌حال‌که‌قاطعيت‌به‌خرج‌مي‌داد،‌
سعي‌داشت‌اختافات‌را‌به‌نوعي‌حل‌و‌فصل‌کند‌و‌بپوشاند‌

و‌نگذارد‌عوارض‌آنها‌دامن‌جامعه‌را‌بگيرد.
در پژوهش هائي كه انجام داديد، از ارتباط شهيد دستغيب 
و مق��ام معظم رهبري چه اس��ناد و مداركي را به دس��ت 

آورديد؟
اين‌ارتباط‌بسلليار‌قوي‌بود.‌من‌عکسي‌از‌اين‌دو‌بزرگوار‌در‌
کنگره‌شللهدا‌داشتم‌و‌همين‌طور‌در‌مسجد‌جامع‌که‌هر‌دو‌
تکيه‌به‌سنگ‌مرمر‌آنجا‌داده‌اند.‌آقا‌وقتي‌مي‌آمدند‌به‌مسجد‌
جامع،‌پاي‌منبر‌شهيد‌دستغيب‌مي‌‌نشستند.‌شهيد‌دستغيب‌سي‌
سالي‌از‌آقا‌بزرگ‌تر‌بودند‌و‌انسان‌حس‌مي‌کند‌که‌آن‌احساس‌

پدرانه‌را‌نسبت‌به‌آقا‌هم‌داشتند.
ب��ه عنوان جواني كه هم در فعاليت هاي انقلابي س��ال 57 
شركت داشتيد و هم به عنوان پژوهشگري كه بعدها با دقت 

اس��ناد مربوط به شهيد دستغيب را مطالعه كرديد، جايگاه 
و نق��ش ايش��ان را در تظاهرات آن س��ال چگونه تحليل 

مي كنيد؟
همان‌طور‌که‌امام‌در‌سرتاسر‌ايران‌نقش‌رهبري‌انقاب‌را‌به‌
عهده‌داشتند،‌مي‌توان‌گفت‌که‌در‌استان‌فارس،‌محور‌انقاب‌
شهيد‌دسللتغيب‌بود‌و‌به‌محض‌اينکه‌امام‌اعاميه‌مي‌دادند،‌
‌ايشللان‌مديريت‌تکثير‌و‌پخش‌آنهللا‌و‌تنظيم‌راه‌پيمائي‌ها‌را‌
به‌عهده‌داشللت.‌به‌نظر‌من‌ارتباط‌امام‌و‌شللهيد‌دستغيب‌نه‌
روز‌به‌روز‌که‌سللاعت‌به‌ساعت‌بوده‌است.‌محوريت‌همه‌
امور‌و‌جاري‌شللدن‌افکار‌امام‌در‌سرتاسر‌فارس،‌از‌چشمه‌
وجود‌شهيد‌دستغيب‌بود.‌حتي‌بقيه‌علما‌هم‌پشت‌سر‌شهيد‌
دستغيب‌حرکت‌مي‌کردند.‌بعد‌عرفاني‌وجود‌شهيد‌دستغيب‌
باعث‌شده‌بود‌که‌حتي‌عشاير‌فارس‌هم‌از‌فيروز‌آباد‌حرکت‌
کنند‌و‌بيايند‌و‌جلوي‌نيروهاي‌نظامي‌را‌بگيرند.‌پيام‌هاي‌ايشان‌
مثل‌مرشد‌و‌مريد‌و‌يک‌رهبر‌معنوي‌تاثير‌مي‌گذاشت.‌فارس‌

واقعا‌کوچک‌شده‌انقاب‌کل‌ايران‌بود.
 در اواي��ل انقلاب با حضرت امام وجود داش��ت و برخي 
مي گفتند ايشان تند مي روند و بايد با شاه مدارا كرد و عده اي 
عقايد ديگري داشتند. آيا شما در اسناد و مدارک به موردي 
برخورديد كه شهيد دس��تغيب با امام زاويه ديدگاه داشته 
باشد؟ و اگر اين گونه بوده ميزان تبعيت ايشان از ولايت فقيه 

و نگاه ايشان به اين بحث را چگونه يافتيد؟
سئوال‌کليدي‌جالبي‌است،‌به‌خصوص‌اينکه‌الان‌دو‌باره‌بحث‌
روز‌است.‌سن‌شهيد‌دستغيب‌بسيار‌بالا‌بود‌و‌ايشان‌در‌نجف‌
از‌محضر‌استادان‌مهمي‌استفاده‌کرده‌بود.‌بعد‌عرفاني‌شهيد‌
دسللتغيب‌به‌قدري‌قوي‌بود‌که‌من‌وقتي‌زندگي‌ايشان‌را‌از‌
کودکي‌بررسي‌کردم،‌ديدم‌ايشان‌در‌جواني‌از‌شيراز‌به‌اتفاق‌
دو‌نفر‌ديگر‌براي‌استفاده‌از‌محضر‌اخاق‌آيت‌الله‌انصاري‌به‌
همدان‌رفته،‌درحالي‌که‌در‌آن‌موقع‌خودش‌مجتهد‌بود.‌بعد‌
هم‌به‌طرف‌امام‌کشيده‌مي‌شود‌و‌واقعا‌با‌امام‌مريد‌و‌مرشد‌
بود،‌يعني‌حتي‌به‌ذهنش‌هم‌خطور‌نمي‌کرد‌که‌در‌مسللائل‌
مختلف،‌حرفش‌با‌امام‌تفاوت‌داشته‌باشد،‌چه‌رسد‌به‌اينکه‌
تفاوتي‌در‌حرف‌و‌رفتارش‌بيايد.‌اصطاح‌»ذوب‌در‌ولايت«‌
که‌زماني‌مطرح‌شللد،‌در‌مورد‌شهيد‌دستغيب‌کاما‌مصداق‌
داشت.‌در‌ميان‌اسناد،‌پيوسته‌به‌اين‌مسئله‌برخوردم‌که‌شهيد‌
دستغيب‌حتي‌در‌فکرش‌هم‌با‌امام‌اختاف‌نظر‌نداشت.‌در‌
تمام‌سللخنراني‌ها‌و‌خطبه‌هاي‌نماز‌جمعه‌و‌سخنراني‌هاي‌
شللب‌هاي‌جمعه‌ايشان،‌حتي‌به‌يک‌مورد‌بر‌نمي‌خوريد‌که‌
غير‌از‌ولايت‌سخني‌گفته‌باشد‌و‌طوري‌هم‌مي‌گويد‌که‌کاما‌

معلوم‌است‌از‌عمق‌دل‌و‌جان‌مي‌گويد.

به‌نظر‌من‌ارتباط‌امام‌و‌شهيد‌دستغيب‌نه‌
روز‌به‌روز‌كه‌س�اعت‌به‌ساعت‌بوده‌است.‌
محوريت‌همه‌امور‌و‌جاري‌شدن‌افكار‌امام‌
در‌سرتاس�ر‌فارس،‌از‌چشمه‌وجود‌شهيد‌
دس�تغيب‌بود.‌حتي‌بقيه‌علما‌هم‌پش�ت‌
سر‌شهيد‌دستغيب‌حركت‌مي‌كردند.‌بعد‌
عرفاني‌وجود‌ش�هيد‌دستغيب‌باعث‌شده‌
بود‌كه‌حتي‌عشاير‌فارس‌هم‌از‌فيروز‌آباد‌
حرك�ت‌كنن�د‌و‌بيايند‌و‌جل�وي‌نيروهاي‌

نظامي‌را‌بگيرند.
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